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 ) ، نويسنده مسؤولعربي دانشگاه رازيزبان و ادبيات دانشيار گروه (علي سليمي دكتر 

 )عربي دانشگاه رازيزبان و ادبيات دانشجوي دكتري (پيمان صالحي 

  

  تطبيقي اسطوره سندباد در شعر بررسي

  بدرشاكر السياب و خليل حاوي

  چكيده 

هر دو نسبت به زندگي و وضعيت ، شاعر لبناني و خليل حاويشاعر عراقي  ابيسال شاكر بدر
 بـدبين بـه شـدت   ، بودهغرق  جهل و استبداد، كه در گرداب عقب ماندگي يشخو جامعهنابسامان 

سـفرهاي  افسـانه  وصـف  ، از آن جملهو  هااسطوره ميراث گذشته و هنرمندانهكارگيري ه ب .اندبوده
آن روز جامعـه   تلـخ  هـاي  واقعيتبيان  براي مناسب ابزاري  ، دواين  در شعر سندباد ماجراجويانه

   .استبوده 
، بـرد  مـي كار ه ب خودانقلابي اسطوره را براي بيان مقاصد اميدوار بود و هرچند در آغاز ، سياب

، بر چهـره زده را قصايدي كه در آن نقاب سندباد  .يأس بر او غالب شد روحيهيد كه اما طولي نكش
پـژواك  جسـمي و روحـي شـاعر و     دردهـاي توصـيف  ، سندباد در واقع .است دوره متعلق به اين

  . با ناكامي روبرو شده است، كه تغييرات سياسي و اجتماعي آن است صداي عراق معاصر
 هـاي و رنـج  دردها به بيان مانند سياب يسواز يك ، ز اين اسطورهاما خليل حاوي با استفاده ا

تبـديل بـه   و  يابدنيز ميبعدي ديگر  اوسندباد نزد ، از سوي ديگر وپردازد مي ملت خويشخود و 
و موفقيـت  آميز با انجام سفرهاي مخاطرهخليل حاوي  سندباد، اينبنابر .گرددجديد مي يتمدننماد 

رويـارويي  ، در يكـي  .برنيامده است هاسندباد سياب از عهده آن كه يابدميست به اهدافي د، در آنها
  .جا سايه افكنده استهمه يأسي مطلق بر ، اميدي آشكار است و در ديگريبين اميد و نو

  .اسطوره، سندباد، خليل حاوي، سياب: هاكليدواژه
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   قدمهم 

بـه  ، شده استتبديل بااهميت  اي بسيارمسأله به، معاصر عربيكارگيري اسطوره در شعر ه ب
خـود   و آرزوهاي نهفتـه ، تلخ و شيرينهاي تجربهغالباً ، آنشاعران با استفاده از  اكثرطوري كه 
اسطوره بر اثر تجارب جديد به صورتي رمزگونه درآمـده كـه قـادر اسـت      زيرا ؛دنكنرا بيان مي

   .)41: 2003، يونس(را آشكار نمايد  معاصر انسان تفكرپنهان زواياي 
 افسـانه ، واقـع شـده  كه مورد علاقه بسياري از شاعران معاصر هاي مشهور اسطورهجمله از 

از مـاجراجو و  جواني ، دريايي  آمده است كه سندباد هزار و يك شبدر كتاب  .است »سندباد«
 .ادبـاد د  را بـر  طولي نكشيد كه همه آناما ، به ارث بردثروت زيادي از پدر  او. اهالي بغداد بود

از ، تصميم گرفت به همراه چند جوان ديگـر بلكه ، دركنپيشه تنبلي و سستي ، با وجود اين ولي
هـاي سـندباد    حكايـت ). 82-39: 1993، هو ليل ـ هألـف ليل ـ (تجارت بپردازد سفر و راه دريا به 

ولي ، آيدحوادث خطرناكي براي وي پيش مي، امدر هر كدرخ مي دهد و  دريايي در هفت سفر
بـا  همواره ، ي در اين سفرهاو. گذاردياست و زيركي همه آنها را با موفقيت پشت سر مياو با ك

صفحات ، توي اين سفرهاهاي تودرو حكايت ماجراها .گرددبرميبه ديار خويش فراوان  يثروت
طـي سـاليان   ، ايـن افسـانه  . اسـت را به خـود اختصـاص داده    هزار و يك شبزيادي از كتاب 

بـه طـوري كـه    ، استشته گذاي چشمگير هم تأثير يبر ادب غرب، ب شرقعلاوه بر اد، متمادي
، جبـوري (انـد  سـاخته  فراوانـي هاي خيـالي  داستان، با استفاده از آن، نوزاييها در عصر اروپايي

2003: 180(.  
 سـبب و مخصوصاً به فكري هاي هاي رواني و دلالتبه علت جنبه، ايافسانهشخصيت اين 

ي محبوب بسـياري از شـاعران نـوگرا   ، كندميفراهم  شاعربراي ، تازه قدرتي كه در خلق معاني
و  شاعر عراقـي ، سيابالبدر شاكر  شاعران معروفي چون، از آن جمله .است شده معاصر عرب
بـه شـكلي   ، فـردي و اجتمـاعي خـويش   هـاي  به منظـور بيـان رنـج   ، شاعر لبناني، خليل حاوي

سـندباد مطـرح شـده در    : اكنون اين سؤال مطرح اسـت  .انداين افسانه را به كار برده، هنرمندانه
اين دوش چگونه وضعيت روحي خود را بر دو  و آن هايي با هم دارد؟چه تفاوت، شعر اين دو
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 ايـن موضـوع  بـه  ، با بررسي تطبيقي افسانه سندباد نزد دو شاعر، اين مقالهاند؟ افسانه بار نموده
     .استپرداخته 

  تحقيق ينهپيش 

 مقـالات  و كتـب ، سياب و خليل حـاوي البـدر شاكر در شعر  هااسطوره تفاده ازاسدر مورد 
الرمـز الاسـطوري عنــد    : بـه شـرح زيـر اسـت    هـا  آناز نام برخي كه  است نوشته شده فراواني

، نوشـته عـــزالدين اسـماعيل    فـي شـعر السيــاب    هالاسطــور ، از عبد المعطـي بطـل   السيـاب
از  عند بدر شـاكر السـياب   هالرمـــوز الشخصي، أنس داود ي الشعـر العربي الحديثف هالاسطور

نوشـته  ، بدر شاكر السياب و رياده التجديد فـي الشـعر العربـي الحـديث    و ، عبد الكريم بوگيش
مجلـه  ( ياز نجمـه رجـائ  » به روايت ني و باد سندبادحكايت  «هاي مقاله نيز و، سامي سويدان

و  )1382تابسـتان  ، 141پي در پي  شماره، دومشماره ، علمي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
، دانشگاه شـهيد بـاهنر كرمـان   ، نشريه ادبيات تطبيقي( العلي آل بويهاز عبد» از يوش تا جيكور«

از غلامرضا منفرد و قيس » في شعر بدر شاكر السياب هو الأقنع هالرموز الشخصي«، )1389، 2ش
 ـ هالجمعي همجل( خزاعل  ـ هللغ ـ هالايراني الشعــــر و  « و، )1389 سـال ، 15ش ، و آدابهـا  هالعربي

سـال  ، 97ش ، مجله الشـعر اللبنـاني  ( رضا مبـاركنوشته محمــد» خليل حاويعند  هالاسطـور
تا جـايي  ، اما در موضوع اين مقاله كه بررسي تطبيقي افسانه سندباد نزد دو شاعر است .)2003

  .كاري انجام نشده است، كه جستجو نمودم

  )م1926( اببدر شاكر السي

در رشـته ادبيـات عربـي بـه     او . در عـراق بـه دنيـا آمـد    » يكورج«سياب در روستايي به نام 
 .شـد شبكه و علي محمود طه آشنا مثل الياس ابو، تحصيل پرداخت و با شاعران رمانتيك عرب

هاي خاص دوران جواني و حـال و هـواي   اضطراب، عراق اجتماعيسياسي و پريشاني اوضاع 
يـات انگليسـي و   با ورود به رشته ادب. ندشكن او مؤثر بود تدر پرورش روح سنّ، كشعر رمانتي
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اي هاي تازهدريچه، »يشلّ«و » سكيت«، »بايرون«، »وردز ورث«ي مثل هاي غربآشنايي با رمانتيك
  .)9: 1384، الضاوي( رويش گشوده شده ب

وه بـر تجديـد نظـر در    علاوي . توان پرچمدار شعر نو در ادبيات عربي دانسترا ميسياب 
، اي در شـعر معاصـر عـرب   مباني عروض و ايجاد زباني متحرك و خلق فضاي جديد اسـطوره 

 .آموخـت  خـود  مورد نظر قرار داد و اين را به شاعران معاصـر ، وحدت موضوع در شعر را نيز
كه بر كار شاعران معاصـر او حـاكم بـود و زبـان      روح رومانتيكي )175: 1380، كدكني شفيعي(

 ن متحرك و باز و متنـوع سـياب نبـود   به هيچ وجه قابل مقايسه با زبا، محدودي كه آنها داشتند
بلكـه  ، ويژه در حوزه شعر دست به نوآوري و انقلاب  زد تنها در ادبيات و به نه او .)162:همان(

عضـو حـزب   مـدتي  و  داشـت فعـال  هاي سياسـي نيـز مشـاركتي    از حيث اجتماعي در فعاليت
سپس از حـزب  وي  .اوست عقيدتيبه مباني بند پاي، او در اين دوره شعر .شد كمونيست عراق

 ـاپيوسـتن  . كمونيست جدا شـد  و روي آوردن بـه  ، آنحـزب و سـپس جـدايي او از    ايـن  ه و ب
جـدال   .)6 :1389، آل بويـه (نشانگر روح سركش و تعهد سياسي اوسـت  ، مليمبارز نيروهاي 

را تشـكيل   او شـعر اصـلي  مايـه  درون، وانـايي و ضـعف  و ت، رنج و شادي، ميان اميد و نوميدي
شـعر  ، بندي كليدر يك جمع. اندتقسيم نموده يهاي مختلفدورهزندگي ادبي وي را به  .دهد مي

رومانتيكي تقليدي و سـاده  گرايش  دوران، اول مرحله :گرددبندي مياو در سه نوع متمايز دسته
دوران گـرايش اجتمـاعي و   ، مرحلـه دوم  ؛اسـت ادامه داشـته   1945تا  1941اوست كه از سال 

 »انشـوده المطـر  «قصـيده مشـهور   . است يافتهاستمرار  1960تا  1946كه از سال  مكتبي اوست
تا  1961چهار سال آخر زندگي شاعر است كه از سال ، و مرحله سوم ؛متعلق به اين دوره است

، سـويدان ( اسـت لـب بـوده   غاشاعر روح ميدي بر در اين برهه يأس و نو. كشدل ميطو 1964
2002 :47(.     

  )م1925( خليل حاوي

در دوازده سـالگي پـدرش را از   . لبنـان متولـد شـد    »يروشُ ـ«منطقه در  1925حاوي در سال 
ي براي امرار معاش خـود و  و. مجبور به ترك تحصيل شد، مشكلات مالي به دليل دست داد و
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كه در جنگ جهاني دوم با شـركت در ارتـش   نتا آ. مشغول شد) بنّايي(شغل پدر  اش بهخانواده
 1947اش را در سـال  مالي براي ادامه تحصيل پيدا كرد و تحصيلات متوسـطه استطاعت بريتانيا 

 رشتهدر  1952او در سال  .)217: 1999، جحا( بحران دنياي عرب به پايان رسانيديعني با آغاز 
ل شد و به دوره دكتـري در دانشـگاه   التحصيآمريكايي فارغ يفلسفه از دانشگاه ادبيات عرب و

: 1382، يئرجـا ( يس در دانشگاه آمريكايي بيـروت را آغـاز نمـود   سپس تدر .كمبريج راه يافت
آميـز او در  انتحـار اعتـراض   ورد ك ـاحساس شرم مي او از اشغال كشورش توسط اسرائيل .)35

از سـازش  او ري و امتنـاع  نماد بيزا، از ورود نيروهاي اسرائيل به لبنان روز بعديك ، 1982سال 
   .)همان( در سرزمين عربي بود شانبا متجاوزان يا حتي قبول حضور

از آنها الهـام  جهاني بودنشان به خاطر است كه هايي اين شاعر لبناني سرشار از اسطورهشعر 
وي . پـردازد هاي انسـان معاصـر مـي   ايه شعر او فلسفي است و به دغدغهمدرون. استپذيرفته 

و  )1965( يادر الجـوع ب، )1961( يحاي و الرّالنّ، )1957( الرماد نهروعه شعري به نام مجمچهار 
  . دارد) 1979( عد الجريحالرَّ

ميـان  حال و و گذشته  ميان پليتوانسته ، او با خارج شدن از واقعيت و به كارگيري اسطوره
وباره به عنوان يك مقاومت و تلاش براي زندگي د«وي اذعان كرده كه . بسازدخيال  وحقيقت 

هاي طبيعي اسـت  و پديده مليهاي نشأت گرفته از فرهنگ و حكايت، عنصر اصلي در شعر او
  .)228: 1999، جحا( .»شودمتجلي مي... سندباد و، بعل، عنقاء، كه در كلماتي همچون تموز

  سندباد اسطوره سياب وبدر شاكر ال

اي هروديكـي   :شودتقسيم ميمايز از هم مرحله مت به دو، به كارگيري اسطوره توسط سياب
آرماني سـياب  واخوردگي و انفعال  زمان، دوره ديگر ؛كه فعاليت انقلابي وي بسيار گسترده بود

 ـ وضعيت بر اساس ، قصايدي كه در هر دوره سروده. است از يكـديگر  شـاعر   يروحـي و روان
  . ندستيز هاممت

در او  .بـرد مـي اش به كار ستيزانهاستكبار اصدبراي بيان مقسياب اسطوره را ، اول در مرحله
يجاد تغيير و تحول به منظور ا، ملي -سياسي دار مبارزهخود را مشعلاميدوار بود و ، اين مرحله
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، »غريب علـي الخلـيج  «: مشهور وي در اين برهه عبارتند از قصايد. آوردميبه شمار معه در جا
 هأنشـود «، »إلـي العـراق الثـائر   «، »بـوحيرد  هجميلإلي «، »المسيح بعد الصلب«، »إرم ذات العماد«

و  شـمارد  ميرستاخيزي براي عراق ، انقلاب عليه قدرت حاكم را، سياب، اين اشعاردر  .»المطر
   .دهدبشارت تولد دوباره امت عربي را مي

سـروده شـده   متفاوت اي در دوره، است بر چهره زدهرا نقاب سندباد  شاعرقصايدي كه اما 
روح شـاعر  ، به دليل عدم تغيير و تحـولات آرمـاني در صـحنه سياسـي عـراق     ، جاندر اي .است

سندباد  افسانهكه قبل از » روس في بابلربس«صيده ق. از دست داده استكلي  بهحماسي خود را 
نگهبـان  سـگ   »سـربروس «، هـاي قـديمي  اسـطوره بنـابر  . ستاميدي واين نآغاز ، شده سروده

سـه   اين سـگ  .مخاطره بود پرو  قرار داشتكه در اعماق زمين  بود، سرزميني سرزمين مردگان
كـه قصـد   بود وظيفه او خوردن مردگاني . بود آويزان يو بر گردنش مارهاي ترسناك داشتسر 

، ديكسـون كنـدي  (به آنها نزديك شوند ند خواستيداشتن زندگاني كه مو دور نگه، ندشتفرار دا
، به نحوي دردنـاك و در عـين حـال هنرمندانـه    تا ، كار بردهه سربروس را ب سياب .)45 :1385

منظـور  بـه   ، بياني نمـادين ، او سربروس در قصيده .نمايش بگذاردبه را  واقعيت مرگ در عراق
 هيچ گونـه تـأثير و  ، مثل سرزمين مردگان، كه مردمشاست قدرت ديكتاتوري در عراق  وصف
   .)175: 1982، شعراوي( ندارندبر يكديگر تأثري 

و روحـي بـه   كه وي از لحاظ جسـمي  رخ داد زماني اد در اشعار سياب سطوره سندبظهور ا
را اشـعارش  ، اين امـر . كرد مرگ به او نزديك شده استاحساس مي بود و ضعيف شدهشدت 

از و آرمـانگرايي خـود را    كندالتهاب انقلابي در او فروكش آن  داد و باعث شدتحت تاثير قرار 
سـاز  اي حماسـه در گذشته در وي روحيـه ، د قلبي او به اين آرمانكه اعتقا حال آن .بدهددست 

و بـه علـت كثـرت    ا .اسـت  لبـاس مـرگ پوشـيده    كـرد احسـاس مـي  سـياب  . ايجاد نموده بود
و بـا   زنـد نقـاب سـندباد را بـر چهـره مـي     ، به كشورهاي مختلف به اميد درمانهايش  مسافرت

 سياب تابع احساس سندباد) 15ص :1389، فرد و خزاعل كريمي( گرددشخصيت وي متحد مي
شـده   او در دفتـر شـعر  شاعر، باعث حضـور ايـن شخصـيت     يبيمار تجربه و انديشه اوست و

شخصـيت   چنان بـا ايـن   آن، بيمارسياب . به بيان ديگر سندباد او معادل خود شاعر است. است
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گـام  معاصر خود را بر آن حمل نمـوده اسـت كـه مخاطـب بـه هن     هاي كهن درآميخته و تجربه
. كنـد نميبه هيچ روي احساس بيگانگي هاي معاصر هاي سنتي و تجربهبين تجربه، خواندن اثر

 دردهـاي بتواند خود تنيده كه  در اشعاراي به گونهو آن را ، تغيير داده اسطوره رااين مضمون  او
   .)153 :2007، بلاطه( كندبر آن بار جسمي و روحي خود را 

سفري است كه موفقيـت خـود را   . سفر از خفقان و مرض استسفرهاي سندباد نزد سياب 
، ميـدي و غربـت و دريـايش   وهـايش ن بادبـان ، در تمامي سطوح انساني و سياسي از دست داده

در واقع تجسـم سـاختار   . كه اميد به آينده را از بين برده است استاي هاي سهمگين و كوبندهطوفان
سفر سندباد معاصـر  ، با اين ديد. وم به شكست استرواني سياب است كه در زواياي مختلفش محك

كنـد  نزد او محكوم به ناكامي خواهد بود كه با دلايل مختلف رواني نزد شاعر ارتباط عميقي پيدا مـي 
 .داردبرميپرده از اسرار آنها  مي سازد وها را روشن  و تاريخ شخصي سياب اين دلالت

 را شو انتقـالات  نقل تجربه دردناك، ندباد بر چهرهبا زدن نقاب س، »رحل النهار«قصيده سياب در 
  )229، ديوان(  :سرايدوي در اين قصيده چنين مي . به تصوير كشيده استبه اميد شفا 

 هو جلست تنتظرين عود/ دونَ نارتوهج ه انطفأت ذُبالته علي افق ها إنَّ /رحلَ النهار
 رحـلَ  /يعـود هو لن /عودالرُّلعواصف و ن ورائك باخُ مصرُي و البحرُ/  سندباد من سفار

  )229: 1989، سيابال(               .يعودترحلي هو لنلف /النهار
 /درخشـد اش خاموش شده در افقي كه بدون آتش مـي و ته مانده /بستروز رخت بر(

و دريـا پشـت سـرت بـا      /كشـي انتظار مـي  اي و بازگشت سندباد را از سفرهاو تو نشسته
. پس از اينجا كوچ كـن  /روز رفت /گرددنمي او هرگز بر /كشدا فرياد ميها و رعدهطوفان

  ) .گرددنمي او هرگز بر
» لوپه پنه« كه همسرش» اوليس اوديسه«با نام جهانگردي است ، هاي اين قصيدهاز شخصيت

و بـا   ارنـد دوي بـه ازدواج بـا   زيادي رانش كه تمايل به خواستگا او .برددر انتظارش به سر مي
 ير بازگشـت در دريـا بـا انـواع خطرهـا     اوليس در مس .زندنيرنگ مي، ورزنديگر رقابت مييكد

 ـ  هاي سندباد و اوليس بـه هـم در  در اين قصيده ويژگي .شودروبرو مي ق آميختـه و از ايـن طري
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هاي مختلـف  سرزمين مسافربه دنبال درمان كه  وا. گويدسياب از اندوه شخصي خود سخن مي
   :گرددمي  ا شكست روبروباما همواره ، است

الافقُ /هو لن يعود و الرُّ همن السحب الثقيل غابات عـود/  و  مـن أثمـارهنَّ   المـوت
أرمد /هارالنَّ هأرمد بعض من أمطارهنَّ و بعض النَّهار هالموت / و  مـن ألـوانهنَّ   الخـوف
230: همان(                   .هارالنَّ هأرمد بعض(  

 /رعدهاسـت هـايي از ابرهـاي سـنگين و    افق جنگل /شتد گهاواو هرگز بازنخ( 
هاي آن و بخشي از مرگ از باران /است زهاي آن و بخشي از خاكستر رومرگ از ميوه

  ) .اي از خاكستر روز استهاي آن و پارههراس از رنگ  /خاكستر روز است
 هاينگرانيا هايي كه بشوره همان دل، گويدطري همسر منتظرش سخن ميسياب از پريشان خا

   :بردهمسرش به سر مي در انتظاراو نيز پنه لوپه موازي است كه 
غرق السـفين مـن المحـيط    ، لا. سيعود /الخواطر في دوار هتنتظرين هائم جلست و

كـاد   /أمـا تعـود؟   يا سندباد /العواصف في إسار هته صارخزَجح، لا. سيعود /إلي القرار
231 :همان(             فمتي تعود؟   /ي الخدودف الزنابقُ نطفئُيزول تَ الشباب  (  

كشـتي  ، نـه  /.اهد گشتواو باز خ /ايپريشان در خانه به انتظار نشسته با خاطري(
او غرش طوفـان  ، نه. باز خواهد گشت /.غرق شد، از اقيانوس به خشكيدر بازگشت 

بـرود و   جـواني  كـه دوران  نزديـك اسـت   /؟گـردي نمي اي سندباد بر /.بند كرددر را 
  )گردي؟ مي پس كي بر /.ها خاموش شوندها در گونهزنبق

هـاي  تحمـل سـختي  پس از  "اوليس". شودميآشكار از هم متفاوت  دو تجربه، در اينجا اما
نكـه در ايـن   حـال آ ، گـردد نزد همسرش بـاز مـي   با موفقيت سرانجام، طولانيغيبت فراوان و 

گشـت بـه وطـن را    باز شده كـه ان سياب مستولي بر روح و رواي به گونه يأس، تجربه شعري
 ـ، بيمـاري در غربـت   در نبرد بـا را رواني خود  بار احوالاو . شماردبعيد مي خودبراي   ر دوشب

هـو لـن   «و » رحل النهار«در تكرار مداوم دو جمله ، ميدي اواين احساس نو. نهاده استسندباد 
پيروزمندانه بـه سـرزمينش   ، ايباد اسطورهبرخلاف سند، اوندباد س، اينبنابر. است ننمايا» يعود

مـد  با حـرف   »...و، إسار، دمار، إنتظار، بحار، سفار، نار، نهار«واژگاني چون  رتكرا .گرددنمي بر
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كنـد و  مـي متوالي را به مخاطب القـاء   و كشيده هايآه تلفظ، شعر او هايدرآخر مصراع، )الف(
  . شاعر است ونيتاب  اندوه دربازاين 

آرزوي شـاعر و مـردم را در   ، آنجا كه حـوادث سياسـي و اجتمـاعي آن روز در عـراق     و از
از داسـتان   »السـندباد  همدين« درسياب ، رسيدن به آزادي و ايجاد تحولات بر آورده نكرده است

رستاخيز نافرجام و  ي از يكنماد به عنوان، كه مسيح پس از مرگ وي را زنده گردانيد»  ذرالع«
اميد به آمدن فردايي روشـن را  ، شاعر، اين قصيدهدر  .)95 :1384، الضاوي( كندمي ياد دروغين

   :گويدميدي مياو در وصف اين نو. به كلي از دست داده است
ها مارث هلَّو في يديها س /عطشي ليس في جبينها زهرٌ عشتار /و في القري تموت... 
  )472: 1989، السياب(             /ويلٌها عطِّفي شَ /به؛ و للنخيل هزوج كلُ مرجتُ /حجرٌ
و در  /در حالي كه در پيشانيش گلـي نيسـت  ، ميردعشتار تشنه مي، در روستاها و(

شـود؛ و  كه هر زني بـا آن سنگسـار مـي    /.ستاست كه در آن سنگ ا دستانش سبدي
  . )ه و فرياد استجضصداي  ،در ساحلش /نخلستان نصيب

 .نماد زندگي است معمولاً، هادر اسطورهاست كه  »شتارع«مرگ ، در اينجا قابل اهميت نكته
بـراي آمـدن بـاران     آن همـه  »مطر«در شعر كه  از اين، به علت غلبه يأس، قصيدهاين سياب در 

   :گويدكند و ميمي احساس ندامت، اصرار ورزيده
»تبارك الإله م المطرواهب الد«  
  )464: 1982، السياب(              ).شيدباران بخ به ستايش خداوندي را كه خون( 

انقـلاب  ، او در آن زمـان نچه را كه آ زيرا ؛انكار شده استخيزش و انقلاب ، مصراع ايندر 
كه بـاران خـون بـه همـراه      بودخاصيت و رعد و برقي سر و صدايي بي صرفاً، فرض كرده بود

   :گويدو مي هددميمرگ را بر زندگي ترجيح شاعر ، در اين مرحله .داشت
و  /نتبـاه ا مراعنا بومنَفَ /لو نموت من جديدد ُّونَ /من جديد امنَلو نَ دونَ /!مطر فĤه يا

وتُمهمان(                 /هالحيا ئُخبِّنا ي(  
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دوست داريم اي كاش از  /يمخوابيددوست داريم اي كاش از نو مي /!آه اي باران(
و مـرگ مـا زنـدگي را پنهـان      /ستداري اهاي بيچراكه خواب ما جوانه /مرديم نو مي

  )سازدمي
و شبيه سرودهاي آيينـي و  ، زيبا، شعر آواخر عمر سياب را بسيار دلنشين، بعضي از منتقدان

مـرگ و   حـس  غلبـه  با اين حال، )258 /5: 1986، الحاوي(آورند دعاهاي روحاني به شمار مي
بـه شـكلي بـا    ، ياسي ـ اجتماعي وطن س با اوضاع آشفته، در اين برهه او وجود درغم و غربت 

، علـي التـوتر  ( مـاجراجو اسـت   سـندباد  بست رسـاندنِ  به بن، نتيجه آن كه دنخورپيوند مي هم
در جـايي آرام   نورديد و ميدرهمه آفاق را  اي كهافسانه دريانوردآن ، سندباداكنون  .)85 :1985

جلـب  را اطرافيان خـود   حمترخواهد ميبه مردي بيمار و ضعيف مبدل شده است كه ، داشتن
  . استاز دست داده ، به وطنمندانه پيروزبراي بازگشت  را رزوهاي خودآتمام  او .نمايد

  سندباد خليل حاوي و اسطوره

ه اسطوره را براي بيداري ملت عرب و مقاومت آنهـا در برابـر دشـمن برگزيـد     غالباً حاوي
اي مناسـب بـراي   را وسـيله ين قالب او  گويدعصرانش سخن ميبا هم اهافسانهبازبان او . است
شـترين بهـره را از   يب معاصـر، او  از ميـان شـاعران  . مـي شـمارد  يانه خود نوگراهاي انديشه بيان

سندباد به نمـادي كلـي تبـديل شـده كـه بـراي       ، به تعبير خود شاعر. استاسطوره سندباد برده 
بـا  ، ايهمان شخص اسـطوره ، حاوي سندباد .)61 :1977، عشري زايد( همگان قابل فهم است

شور و علاقه فراواني براي بيرون آمـدن از رخـوت و   ، او همواره. است اي ماجراجويانهروحيه
ور اي غوطـه در دريـاي تـازه   مـي زنـد و  دست بـه سـفر   پيوسته بنابراين ، دهدمينشان سستي 

 را در آغـاز  كنجكـاو  اين دريـانورد  ي بشاشهچهر، »وجوه السندباد« حاوي در قصيده .شود مي
خستگي و  مي گيرد واو شادابي را از ، هاي سفركشد كه رنجاما طولي نمي، كندترسيم مي، سفر

همـان شـاعر اسـت كـه قبـل از      ، در واقع سندباد در اين قصـيده . را جايگزين آن مي كنداندوه 
بـر  ، نها و ظلم متجـاوزا مصيبت، اما حوادث، تهاي شاداب داشچهره، هاي عربي زميناشغال سر

سـندباد  مثل ، شاعر در اين قصيده .)251: 1990، هالداي( است هاي ديگري نشاندهنقش او چهره
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اي را پشـت سـر   سـفرهاي چندگانـه  هاي هزار و يك شب كـه هفـت سـفر را آزمـوده،       افسانه
گيرد و  ميصورت گذشته او را  جاي ديگر شكليچهره اي تازه دارد و  ،سفر و در هر گذارد مي

طراوت خـود را از  ، هابر اثر مصيبت، اي كه در آغاز راه شاداب و پرحرارت بودچهره در نهايت
   :دهدميدست 

 هدمغ ـ /ت عليـه جـار  الـذي  /عتـري وجهـي  اما  /عتريهلا ي أسمراً /اًريطَ جهاًلي و أدري أنَّ
  )224 :1993، حاوي( /تيهوجه من راح ي /ي الوجوهتَّوجهي المنسوخ من شَ /العمر السفيه

از آنچـه درچهـره مـن    كـه اثـري   داشـتم  شاداب و گندمگون اي چهرهكه دانم مي(
ام  چهـره / آلود بر آن ستم كـرد اي كه جراحت گذر عمر جهلچهره/ در آن نبود، است

مسير گمراهي بسان چهره كسي است كه در و دگرگون شده است، خ ومنسگونه گونه 
    ).است افتاده

اميـد را از دسـت   ، فـراوان  هـاي كاميبا وجود نا، باد سياببر خلاف سند، حاويسندباد اما 
اي ميمـون  و آينـده   زندگي سرسبزهاي راه، اووجود كه با  در رؤياي كودكي استاو . دهدنمي

   :شودساخته مي
نـا  مد /و منِّـي  ه منـك عمرُ /في أعضاء طفلٍ غداً تخضرُُّ /سوف تخضرُّ  /ياطمئنّ.... 

  )224 :1993، حاوي(                /ينّالمغَ بالخص /سترجعه يمد في
سرسـبز  ، فـردا در اعضـاي كـودكي    /دگـرد به زودي سرسبز مـي  /مطمئن باش(... 

حاصـلخيز و   /گـردد مـي  خون ما در خونش بر /عمر او از تو و من است كه/ دشو مي
  ).پربركت

دليـل آن   و بهتـرين  با هم پيوند خـورده پيرامونش  تجربه شخصي و واقعيت، حاويشعر در
هـاي   بـين سـال  اين قصيده را او  .)35 :1998، موسي(است » هالسندباد في رحلته الثامن«قصيده 

بـار آن را   منتظر مولودي بود تا وضـعيت فلاكـت  ، كه جهان عرب زماني، سرود 1958تا  1956
تغييـر  ايجاد گيرد كه قادر به به خود مي جديديشخصيت ، در سفر هشتمسندباد . بهبود بخشد

پايان  آن و به فسادكرد را ويران ) رمز تمدن قديم(اش كه خانه نپس ازآاو  .است هاواقعيتر د
  .كندمي بنيان) رمز تمدن جديد(اي نو خانه، داد
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هاي موجود بين مظاهر تمدن عرب با غرب خـاموش  در برابر ناهمگونيبراي آن كه حاوي 
اگر سندباد ديگر شـاعران  . ي بخشيده استاجتماعـ رنگ فرهنگي  ، سندباد خود به چهره، ماندن

از ايـن رو نحـوه فضاسـازي و    . خواهـد تمدن جديد را مـي ، اوسندباد ، استدر پي امور ديگر 
، رساند كه اين اسطوره در شـعر شـاعر  ما را به اين نتيجه مي، پرداختن حاوي به اسطوره سندباد

. گرايش فلسـفي ژرفـي دارد  هاي شخصي اوست و تصويري است از خود شاعر كه تابع تجربه
چون دهد و مي يخطرهر تن به ، رسيدن به تمدن جديدهاي نو و يابي به انديشه دستبراي او 

  .مي پذيردرا به جان  يخطرهرو  پردازدبه ماجراجويي مي، اي هزار و يك شبسندباد افسانه
در ، دهـد مـي  يونـد پخود را بـا سـندباد   آن هنگام كه ، »هالسندباد في رحلته الثامن«حاوي در 

از آن فـداكاري بـراي رهـايي    و بـر لـزوم    داردبرمي فردي و اجتماعي پرده از دردهاي، حقيقت
و زيـر  ا . استدردناك واقعيتي ، شودج ميربنابراين واقعيتي كه سندباد از آن خا. مي كندتأكيد 

 قـرار دارد  ني آهـا هـاي اجتمـاعي و تربيتـي و پـارادوكس    ماندگي و ناداني و بيماري بار عقب
را پشـت  همه سختي ها ، ين است كه سندباد حاوي در اين سفرمهم اولي  )43: 1382، يئرجا(

   :گذاردسر مي
سلخت يتُلَّخَ /واقالرُّ ذاكه متيقاًأوي ع للصطَ  /تاقحاب العهـ رت  ن داري م
صهاريل و النَّاللّ يف /همدي أشباح/ نجـري خَ، فسـي نَ لِّن غُم/ ع علـي   شـت

  )267: 1993، حاوي(                  /انتظار
 يـاران قـديمي  بـراي  قديمي سرپناهي  رهايش كردم تا /ردمآن پيشخانه را ترك ك(
، خنجـرم از ، از زنجير وجودم، هاي آنانشبحپژواك م را از اخانه، و شب و روز /باشد
  ).زندگي كردم انتظار با /دمنموپاك 

، و جـزء  ذات خـود و موضـوع و ميـان كـل    ميان ق شده موف حاوي ،اين اسطوره كاربرددر 
وحدت عضوي برسـد و  تا در يك كل متكامل ذوب شود و به اين وسيله به ، ارتباط برقرار كند

 )130 :1992، عبـاس (بعـد شخصـي و بعـد ميراثـي     ، بعدي كسب نمايـد دوو جديد  اي تجربه
است تر توانادر تعيين هدفش ـ  هالثامن السندباد في رحلته ـ  حاوي يسندباد در اين تجربه شعر

كـه  سندباد او رمز امـت عربـي اسـت    .  شودظاهر مي با يقين بيشتري، در رويارويي با موانع و
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بشـارت تولـد تمـدن     د شود و با خودتا از نو متول، ماندگي را پشت سر بگذاردخواهد عقب مي
وظيفـه سـندباد   . شوده مياين هستي ساخت گذار درهاي تأثيركه به دست انسان داردجديدي را 

اي اسـت كـه   هاي كمرشـكن او در جامعـه  هاي انسان و سختيپرده برداشتن از مصيبت، حاوي
محكـوم كـردن ايـن    ، ماموريـت سـندباد  . گيـرد قرار مـي  ستممورد  يفجيع رزطه بدر آن انسان 

ياب از سندباد حاوي انجـام داده و سـندباد س ـ   آيدبه نظر ميكاري كه  ؛بار استوضعيت فاجعه
سـفر سـندباد   در آن كـه  » وجوه السندباد«دوم از قصيده بخش وي در  .عهده آن بر نيامده است
  :گويدمي، شودمعاصر در قطار آغاز مي

ه الاولو  /ه الاولييلتُلَ هرَّمرٌ يومرَّ / هغريب أرضٍ في /مطالمـا   /هكانت لياليه الرَّتيب هم
 هعـن أمتع ـ  هالغبر مسحي /و انطوي يعلك ذكري /رَّيح هعلي الشَّهو /عض علي الجوع

  )225: 1993، حاوي(                     /هملء الحقيب
پـي در  هاي شب /در سرزميني غريب /و روز اولش تلخ بود /تلخ بود شب اولش(

بـه تلخـي   و بر شهوت بر گرسنگي ، با تشنگيكه است  يزماندير او  /تلخ بود، پي آن
او گـرد و غبـار    /كندخاطرات گذشته را مرور مي، فرو رفته درخود /شكيبايي مي كند

  ).كندپاك مي، استرا پر كرده سفر را از وسايلي كه يك چمدان 
بـر آن  از ايـن رو  ، تمام شده، كه تاريخ مصرف ميراث كهن بر اين باور استسندباد حاوي 

در گونه  ايندارد و رميآن ب هايبنابراين پرده از عيب. تغيير دهد، زمانتا آن را متناسب با است 
و  ننـد ك يم ـ تغييـر ثيرگـذاري  أثيرپـذيري بـه ت  أتاز شود كه مي يشاهد تولد نيروهايدرون خود 

هـا و عمـل را آشـكار    قض بـين ارزش تنـا  مـي كنـد و  را در دين ايجاد  نخستين تغيير و تحول
   :كندها ميد كه تظاهر به دفاع از ارزشكشكاهني را به تصوير مي وي. سازد مي

 ضفـتَّ ي /و بـوم  فاجراً ي أفعواناًربي /علو كاهن في هيكل الب /طارإآخر  علي جدارٍ
العذاريي صب فالخَ رَّس/ كاريهلِّي259: همان(                /ل الس(  

پـرورش   مارهـايي كـه   /عـل بكـاهني در معبـد   و  /تبي اس ـقـا ، ديگر يبر ديوار(
هلهلـه  كه و مستان / مي شكنددوشيزگان در حاصلخيزي را رمز و جغدي كه  /دهد مي
  /.ندنكمي
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طـي  سندباد كه  است يكهنو  هاي منفيتلاش براي رهايي از ميراث، ين سفرگام بعدي در ا
سـندباد او پـس از اينكـه منـزل قـديم را ويـران        .است با آن آشنا شدهاش گانههاي هفت سفر
در سفر هشـتم خـويش مـژده     حاوي سندباد. زدرداپميجديد  يهاي تولدهنشانبه ثبت ، كند مي

 بـر آن  مي دانـد و د را رمز آزادي او خورشي. دهدامت عربي براي خيزش و انقلاب مي آمادگي
، خـود  با اتحـاد  و، نو كرده شود كه دنياي عرب ميراث كهن خود راهد و متوجه مينحرمت مي

   :ندراعقب مي، كندياد مي» تمساح«را كه از آنها با عنوان  شدشمنان
الاردن  يل و فـي النِّ في بحالص /غتسلونم تَكُبالشمس لو لم أر /حتفين أما كان لي أ

 هبحير، ظلٌّ طيب /الشمس رت فيوهجتَ هجسم ربو و كلُ /هالخطيئ همغَمن د /و الفرات
  )294، همان(           /و فار فيهم بحرنا و غار /ضوا عن أرضنام ا التماسيحأم /هبريئ

رود ، ما در نيـل ديـدم كـه ش ـ  اگر نمي، من خورشيد را حرمت نهمچنين نبود كه (
 رتـو پاي اسـت كـه در   و هر جسمي تپـه . شوييداز انگ گناه ميصبح را اردن و فرات 

 مـا هـا از سـرزمين  اما تمسـاح   /اي پاكاي معطر و درياچهسايه  /درخشدخورشيد مي
  ).و پنهان شدخروشيد ها در حالي كه درياي ما در درون آن /اندرفته

اي را پشـت سـر گذاشـته و ايـن     كه سفرهاي هفت گانه )سندباد سفر هشتم( سندباد جديد
تمـام سـرمايه خـود را از    ، سفرهاي هفـت گانـه   او در .اوستاين زمانِ حكايت ، ن سفرهشتمي

 اومانند خورشيد در چشمان  ياميد .بشارتي به دست آورد، ولي در سفر هشتم، بوددست داده 
در وصـف  وي  .)152: 1380، شـفيعي كـدكني  ( بـود رؤياي دنيـاي جديـد   ، اميد اين. ديدرخش

  : دهدمي بشارت، آخرين سفر
 /يقـول مـا يقـول    /هشـار دت إليكم شاعراً في فَمـه بِ ع /هضَيعت رأس المال و التجار

  )299: 1993، يحاو(     /في الفصول دتراه قبل أَن يولَ /حم الفصلما في رِ تُحس هبفطر
به سـوي شـما برگشـتم كـه در      اما در جامه شاعري /سرمايه و تجارتم را تباه كردم(

در رحم فصل آنچه هربا فطرتي كه   /گويده را كه ميگويد آنچمي /دهانش بشارت دارد
  )/بيندمي آن را ،ها متولد شود قبل از اينكه در فصلو  /كنداحساس مي، هست
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السـندباد فـي   «و » وجوه السندباد«سندباد در . باد استكردن سند در مدرنخليل حاوي هنر 
و  هـا بـا واقعيـت  درگيـريش   واسـطوره انسـان معاصـر    . استاسطوره جديدي ، »هرحلته الثامن

سـندباد   دغدغـه . تراي گستردهروانه شدن در پهنه براي رهايي از سنگيني تجربه و هايش تلاش
  .بردب ماندگي رنج ميدني است كه از عققضيه امت و تم، حاوي

  نتيجه

د دارنـد  ديدي بدبينانه نسبت به زندگي و وضعيت موجـو ، سياب و خليل حاويالكر بدر شا
سـندباد   .اسـت  از حاوي شديدتربسيار ميدي سياب نواما ، يأس بر آن دو غالب است و روحيه

ها و خبرهاي ديهو ه، گرددبا موفقيت از سفر باز نميكام است كه دريانوردي نا، در شعر سياب
اسطوره را ، جوانيهرچند در آغاز ، سياب. آوردمسرت بخش براي دوستان خود به ارمغان نمي

 .او غالـب شـد  روان اما طولي نكشيد كه يأس بـر  ، برد كاره ب خويش انقلابيبراي بيان مقاصد 
در . تاز زنـدگي او اس ـ  دوره حاصـل ايـن  ، است قصايدي كه در آن نقاب سندباد بر چهره زده

، ابـتلا بـه بيمـاري   به سـبب  و ، شاعر مورد علاقه تحولات آرماني تحققبه دليل عدم ، هاين بره
عمـر  دوم  نيمهدر ، ميدينوانعكاس اين ، در واقع سندباد. به شدت ضعيف شداو روح حماسي 

-طنـين  پيشـين وي  كه در اشعارپرشور از آن صداي انقلابي و  ديگر، در اين دوره. است سياب

تمـامي  در بلكـه  ، عـراق در نـه تنهـا   ، قصد تغيير وضعيت كه روزي او. خبري نيست، از بوداند
را بـر  ناتوان و مريض  ينقاب سندبادبه جايي رسيده كه ، در اين مرحله، را داشت جهان عرب
  . است هر روز راهي سرزميني، اميد درمان كه به استچهره زده 

هـايي از  هنوز بارقـه ، هاي سفرلايمات و سختينام ضمن اعتراف به همه، سندباد حاوياما 
بـر داشـته   خـود و مـردمش    دردهايپرده از ، اين اسطوره كاربردبا  شاعر .اميد در دل خود دارد

. آنان را از عقب ماندگي و بردگي به سـوي آزادي و خلاقيـت سـوق دهـد    ، است به اين وسيله
را بـا خـود حمـل     بـه زنـدگي   شـاعر نسـبت  هاي نگريژرفاز  يآثار، او ايشخصيت اسطوره

 يتبديل به رمـزي بـراي ايجـاد تمـدن    ، سندباد نزد حاوي آميزهاي موفقيتبنابراين سفر، كند مي
اسـت كـه غـرق در گـرداب      و فرهنگـي  تمـدن ، سندباد حاويدغدغه ، چندهر. گرددجديد مي
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-انسـان  دهد كه به دستمي ي تازهبشارت تولد، او سندباداما ، است بوي عقب ماندگي شدهبد

   .شوداين هستي ساخته مي گذار درهاي تأثير
امـا بـا دو   ، انـد  هاي اجتماعي اسـتفاده نمـوده  در بيان نابساماني، هر دو شاعر از اين اسطوره

، فرسـتد اميد را به جنگ يأس ميهمواره ، بي امان در يك نبرد، سندباد حاوي .رويكرد متفاوت
  . ميدي شده استنوتسليم  به طور كامل ه واز پاي در آمد به كلي، اما سندباد سياب
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  .بيروت

يـاب      هو الأقنع هالرموز الشخصي :)ش1389( قيس، غلامرضا و خزاعل، كريمي فرد   ـ، فـي شـعر بـدر شـاكر الس  همجل

  .15ش ، او آدابه هالعربي هللغ هالايراني هالجمعي

  . بيروت، دارالفكر، في الشعر و الفكر هالاسطور  :)2003( عبد الرحمن، يونس

  

 


